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  ز ديدگاه ريگ ودا و شاهنامها) كاست( مقايسه نظام طبقاتي

  *سعيدي مدنيسيد محسن دكتر 

  6/3/88 :تاريخ دريافت                          

   9/12/88 :تاريخ پذيرش                           
  

  چكيده

مقايسه نظام طبقاتي كاست در ريگ ودا و شاهنامه فردوسي است  ،هدف از اين مقاله

اگر چه . ران را به وجود آورده استكه دو ساختار اجتماعي در دو جامعه هند و اي

ي كه به هند مهاجرت كردند مردماني صحرانشين بودند؛ ولي تصور اين كه يها آريايي

چون  ؛رسدمشكل به نظر مي ،ها هيچ گونه طبقات اجتماعي وجود نداشتبين آن

اين . هاي ريگ ودا به طور مشخص و مختصر به سه طبقه مختلف اشاره داردسروده

، )اشراف و پادشاهان( ، راجانيه)روحانيان( برهمن هاي ا عنوانريگ ودا ب طبقات در

كه اساس توسعه طبقات بالاتر را تشكيل ) صنعتگران و وايسياها، كشاورزان(وايزيه 

                                                 
 .يزد دانشگاه جتماعيشناسي دانشكده علوم ا استاديار مردم  *
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بندي را با شاهنامه فردوسي اين تقسيم ،همچنين. استشده برده  ها نامدادند از آن مي

و ) پرورگله و كشاورزان(، بسودي )ارتشيان(اريان ، نيس)روحانيان(ارتوزيان كهاي  نام

تقسيمات كاست ريگ ودايي توانست خط . بيان كرده است) صنعتكاران(اهتوخوشي 

هاي فراواني وجود البته توجيه. موازي بسيار نزديكي را با نظام طبقاتي ايران تشكيل دهد

شود كه مهاجرت ثابت مياند و مشتركي داشته ، منشأدو نظام دهد هردارد، كه نشان مي

  . تدريجي از ايران به هند بوده است يمهاجرت ،ها به هندآريايي

نظام طبقاتي، شاهنامه، كاست، هند، ايران، ريگ ودا، آريايي، : كليديهاي  واژه

  آرياورنا، داساورنا، ورنا  

  
  مقدمه 

ي هاي نژادي، فرهنگي و اقتصاد در كشوري همانند هندوستان كه در آن تفاوت
، تقسيمات اوليه خود را از لحاظ شغلي و هاي مختلف نژاديوجود دارد، گروهعميقي 

خاص براي ادامه زندگي جمعي ايجاد  يآميز با وضعيتنژادي براي يك زندگي مسالمت
مكان زندگي كردن در كنار يكديگر را داشته باشند و بدين طريق توانستند انموده بودند تا 

تر به  توان در كلمات ملموس اين مفهوم را مي. جديد خود ببخشنداي به جامعه  حيات تازه
اين طريق توضيح داد كه ريشه فلسفي نظام  كاست كه همراه با خود اين نظام رشد كرده 

ها از انواع نژادها و كندكه در آن تمام انسان است، يك طرح كلي اجتماعي را فراهم مي
اين . هماهنگي در كنار يكديگر زندگي كنندتوانند با  سطوح مختلف اقتصادي و شغلي مي

 اي به فلسفه ،اش امر كاملاً امكان پذير است كه يك نهاد اجتماعي در روند رشد و توسعه
درحالي كه ريشه فلسفي . خاص اهميت بيشتري دهد تا امكان وجودش را توجيه نمايد

  . دارد به نوبه خودش جامعه را در نظم و هماهنگي نگه مي
ن، آر اجتماعي هند عبارت است از نظام طبقاتي كاست، كه براي حفظ اساس ساختا

موضوع اصلي در . آمدبايست پديد مي اي جهت حفظ ساختار و نجات جامعه مي فلسفه
رود كه سرنوشت هر فرد را  مذهب هندو اين است كه ايزدي به نام براهما تصور مي
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اين دقيقاً . آن را رعايت كندتثبيت كرده است و اين وظيفه مقدس هر هندويي است كه 
. رود كه باور داشته باشد و به آن عمل نمايد همان چيزي است كه از يك هندو انتظار مي

شود كه وضعيت  در نتيجه دستورات و قوانين به طور مكرر براي طبقات پايين يادآور مي
رابطه بايد است كه در اين  يي افراد"دارما"شان به دليل قانون كارما است و اين  كنوني

سه  ،و دارما مفاهيم براهما، كارما. كنند اجرا  ،ظيفهوهاي كارما را به عنوان  دستورالعمل
  ).  16: 1960انصاري، ( ويژگي عمده فلسفه كاست در هند هستند

  :گويي به اين سئوالات انجام شده است تحقيق حاضر با هدف پاسخ
يكي  ،بقات اجتماعي در شاهنامهآيا نظام طبقات اجتماعي در ريگ ودا و نظام ط -1
  است؟

  اگر هردو اين طبقات اجتماعي به يك صورت هستند چگونه؟ -2
  ها چه كساني هستند؟آريايي -3

را با طرح مسائل خود همراه با اهداف مذكور اين مقاله تلاش كرده است سئوالات 
  .پاسخ گويد ،كه در پايان به آن خواهد رسيد

  

  تعريف نظام طبقاتي كاست

پرتغالي وارد زبان  كه ازاي است حققان علوم اجتماعي معتقدند، واژه كاست كلمهم
اين المعارف انسان شناسي آمده است كه، امكان دارد  هاما در داير.  انگليسي شده است

از زبان  "كاستاس"و احتمالاً مشتقي است از واژه گرفته شده باشد از زبان اسپانيايي واژه 
و پاكدامن كه در نيمه قرن پانزدهم ميلادي به وسيله مسافران لاتين به معني عفيف 

اين واژه، ظاهراً به معني . شدند رايج شده استپرتغالي كه وارد ساحل مالابار در هند مي
حتي  و )177: 1996دايره المعارف انسان شناسي فرهنگي، ( اصالت خوني و نژادي است

دهد كه ها نشان مياما تمام ترجمه. استبه معني دسته، صف و يا كلاس نيز ترجمه شده 
گردد كه كلماتي چون عفيف و پاكدامن، اين واژه بيشتر به اصالت خوني و نژادي بر مي

المعارف  دايره( تواند جاي دهدپاكي، خلوص، دسته، صف، كلاس را در خود مي
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كه به  تاسموسوم به جات يا جاتي  ،واژه كاست در جامعه هند).  930: 1993بريتانيكا، 
المعارف انسان شناسي،  دايره( شودطبقه، دسته، تبار، نسل و اصل و نسب و گروه گفته مي

دكتر باقر ساروخاني در . در زبان فارسي نيز به معناي طبقه اجتماعي است). 447: 2005
خود در مورد كاست اين گونه نوشته  "المعارف علوم اجتماعي هدرآمدي بر داير"كتاب 
 :لغت به معناي ناب، سره و نگهداري پاكي و خلوص است در اصطلاح كاست در: است

شود كه در هند پديد آمد و مبناي آن را به آن سازمان اجتماعي اطلاق مي) الف
  . دادعقايد ديني مبتني بر برتري برهمنان تشكيل مي

  . شود كه مبناي ارثي داردبه گروهي خاص در هند اطلاق مي) ب
گيرد كه با ديدي منفي بدان نگريسته ي بر وراثت را در بر ميطبقه بسته، مبتن) ج

 . شودمي

شوند و آنان كه در نظام اجتماعي كاستي در هند، افراد به چهار كاست تقسيم مي 
 :1375ساروخاني، ( شوندند، بدون كاست و نجس خوانده ميهست فاقد هر نوع كاست

87 .( 

نويسد، در هندوستان طي سي خود ميمنوچهر محسني در كتاب مقدمات جامعه شنا
اي بسيار متفاوت از ساخت طبقاتي ساير ساليان دراز نظام قشربندي اجتماعي به گونه

به يكي  ، ياهر هندو ،در اين نظام. اندكشورها در جريان بود، كه آن نظام را كاست ناميده
 . نجس بودو از چهار كاست اصلي تعلق داشت و يا بدون طبقه 

هاي با شرايطي چون دروني شدن احساس عدم تساوي، آموزش نقش ،تنظام كاس
بر اساس اين . شد مرتبط مي ،مساوي و رشد مفاهيم برتري كه جنبه ذهني پيدا كرده بود

شخصاً در كاستي كه برايش از قبل ، فردبستگي به اين داشت كه  ،روحي يارتقا ،نظام
در موقع تولد به شخص داده  ،درتپايگاه اجتماعي و ق و تعيين شده بود زندگي كند

در نظام . دست كم محدود بود ،حالت موروثي داشت و ترقي در زندگي ،كاست. شد مي
همچنين بسيار مشكل بود كه شخص بتواند با فردي . شد با كار پيشرفت كردكاست نمي

  .)182: 1376محسني، ( از كاست ديگر ازدواج كند
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خود در مورد تعريف طبقه  "شناسي درآمدي به جامعه"بروس كوئن در كتاب 
شود كه از نظر طبقه اجتماعي به بخشي از اعضاي جامعه اطلاق مي :استاجتماعي آورده 

هاي اجتماعي، ميزان ثروت و متعلقات شخصي ديگر هاي مشترك، حيثيت، فعاليتارزش
: 1372كوئن، بروس(هاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشند و نيز آداب معاشرت، از بخش

طبقه در برابر كاست قرار ، در آننام كاست كه ه اما بحث ديگري نيز وجود دارد ب). 179
شود كه در آن، افراد اي اطلاق ميكاست به نظام قشربندي اجتماعي بسته. گيردمي

شخصي كه در . توانند از يك سطح اجتماعي به سطحي ديگر، آزادانه حركت كنند نمي
جا  از آن. بگذراند كاستآيد، بايد سراسر عمرش را در همان يك كاست ويژه به دنيا مي

هاي گوناگون ممنوع است، هيچ راهي براي انسان وجود ندارد كه زناشويي ميان كاست
توافق دارند كه نظام طبقاتي امر همگان بر اين . اش پا فراتر گذاردكه از كاست تعيين شده

فرد از  انتقال از زيرا در نظام طبقاتي، .در مقايسه با نظام كاستي، نظام بازتري است
تحرك . شودجلوگيري نمي ،به طبقه ديگر، به وسيله حكومت، دين يا فرهنگ اي طبقه

زناشويي با عضو طبقات بالاتر،  يا كوشي سخت ، از طريقصعودي، در يك نظام طبقاتي
 كوئن،بروس( پذير است؛ حال آن كه در نظام كاستي، چنين امري امكان پذير نيستامكان
1372 :182.( 

خود  "فرهنگ مردم شناسي"ميشل پانوف و ميشل پرن درتعريف كاست در كتاب 
شود كه داراي حدود محدود و عملكردهاي نظام كاست به گروهي اطلاق مي: نويسندمي

ر ديني، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي هستند و داراي معيار خاص ئاي در قلمرو شعاويژه
كه مانع روابط اجتماعي يك كاست به كاست هستند از معيارهاي تشخيص براي آن دسته 

به ويژه تزكيه خون، احاطه و پنهان  ،نوعي ايدئولوژي تزكيهشوند و در قالب  ميديگر 
  ). 78: 1368ميشل پانوف، ميشل پرن، ( اندشده

خود در مورد نظام طبقاتي كاست  "فرهنگ علوم اجتماعي"آلن بيرو در كتاب 
اي  كه شكل ازدواج در آن به كاست عبارت است از گروه اجتماعي بسته: سدنوي مي

داراي مشاغل، اعتقادات و همچنين  ،صورت درون همسري است و افراد وابسته به كاست
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تواند از كاستي كس نمي در اين نظام هيچ. اي هستندآداب، مناسك و سنن خاص و ويژه
شوند و تا پايان حيات خود در كاست متولد مي ها در يكانسان. به كاست ديگر راه يابد

  ).  43: 1366آلن بيرو، ( مانند، بدون تغيير و يا تحرك كاستيآن كاست باقي مي
كاست، : نويسندژان شواليه  و آلن گربران در كتاب فرهنگ نمادها درموردكاست مي

همان  كاست. يك سازمان اجتماعي از نوع آريايي است كه داراي وظايف خاصي است
زيرا درهم .  شود كه به اعمال اجتماعي و فرديقدر به اعمال و شعائر مذهبي مربوط مي

ا آداب ب كاست در نظام روحاني. تافتگي و پيچيدگي يك فرد، ريز نگاره يك اجتماع است
عدالت پروري و  با باطني يا ذهني مرتبط است؛ در مقام شاهانه يا آداب و اعمال حكومتي

 در و ر موارد اقتصادي، تجاري وكشاورزي با اعمال توليدي و مبادلاتيد ؛قدرت مداري
پس كاست شامل مقامات روحاني، . ترين اعمال رابطه دارد با نازل ،كارهاي پست

 هاي موقت حكومتي، توليد ثروت و چرخش سرمايه، بالاخره كارهاي پست قدرت
كه كاملاًً در زندگي  اند و در برگيرنده اعمالي هستنداين وظايف ضروري. شود مي

  ).  506: 1385ژان شواليه و آلن گربران، ( انداجتماعي و فردي قابل تشخيص
 
 

  نظام طبقاتي كاست در هند
ها مردماني صحرا نشين دانيم اين است كه آرياييها ميآنچه ما در مورد آريايي

تلف اجتماعي اين مردمان كه داراي طبقات مخ. بودند كه به سرزمين هند مهاجرت كردند
، )اشراف(  2، راجانيه)روحانيان( 1بودند و سرودهاي ريگ ودا به سه طبقه مختلف برهمن

با توجه به اين تقسيمات، مردمان بومي نيز از سوي . اشاره دارد) وايسيا( 3وايزيه
تقسيم شده بودند كه نشان دهنده  به دو طبقه تميز و غير تميز، هاي تازه وارد آريايي

تر با هم طبقات پايين در قالبها هنگي جامعه آريايي بر جامعه هند بود كه بعدتأثيرات فر

                                                 
1. Barahman  
2 . Rajanya       
3 . Vaisya 
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اين تقسيمات ريگ ودايي درست شبيه به نظام طبقاتي شاهنامه فردوسي . تركيب شدند
ها آن را به هند آريايي و اندمنشأ مشتركي داشته ،دهد هر دو نظام طبقاتيبود كه نشان مي

از هند سر چشمه گرفته و بيرون نظام طبقاتي ريگ ودا از واضح است كه . اندآورده
مسائل تازه  ،ها به هندآمدن آريايي. ها نظام طبقاتي خود را در هند اشاعه دادندآريايي

هاي تازه وارد شكست نژاد درآويدي كه در مقابل آريايي. نژادي و سياسي به وجود آورد
ها آريايي ،با اين همه بدون ترديد ؛دخوردند، تمدني پر سابقه را پشت سر خود داشتن

شكافي عميق ميان دو نژاد به وجود  ،شمردند و در نتيجهخود را خيلي برتر از ايشان مي
از اين تصادفات و برخوردهاي متقابل نژادها تدريجاً نظام طبقاتي كاست بيرون آمد . آمد

  ).141: 1350نهرو،(بر جاي گذاشت كه در قرون بعد در زندگي هند تأثيري عميق 
 ،شانها و تغيير در وضع اقتصادي و اجتماعيبا پيشرفت و توسعه جامعه آريايي 

به صورتي كه امروزه بيش از سه  ،هاي مختلف گرديداين نظام طبقاتي داراي زير شاخه
يك اصل و شكل ها، به اين زير مجموعه. هزار قشر و لايه كاستي در هند وجود دارد

دانند هاي عمده كه منشأ از وارناي ريگ ودا ميرا با كاست قانون درآمدند و خود
درست است كه امروزه هر يك از چهار وارنا را به عنوان يك كاست تلقي . اند گرفته

نظام شباهت . شوندتري در ميان جامعه هند بيان ميها در مقياس گستردهكنند، ولي آن مي
توانيم در جوامع هند و اروپايي رد، ميكه بر اساس وارنا وجود دارا كاست در ريگ ودا 

براي مثال، جامعه روم به طور كلي به دو طبقه اعيان و عوام تقسيم . دست آوريمه ب
. ها بودطبقات اجتماعي يونان باستان، شامل شهروندان آزاد، ارتشيان و برده .شد مي

اما با . ظام طبقاتي بودندبالاخره ايرانيان باستان تا قبل از ورود اسلام به ايران نيز داراي ن
بندي دوره هاي روميان و يونانيان با طبقهبنديشويم كه طبقهسطحي متوجه مي ينگاه

در طول دوره ريگ ودا،  ،به عنوان يك واقعيت. منطبق و يكسان نيستندوديك هندي 
. جامعه آريايي و غيرآريايي :شدندبه دو گروه متمايز تقسيم مي جامعه هند اساساً

در . برهمن، راجانيا و وايسيا: ها، شامل سه طبقه وارناي بود كه عبارت بود ازوآرياييقلمر
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ناميده شدند،  2كه بعدها سودراها 1داساها ها در آن جامعه به عنوانحالي كه غير آريايي
، نه تنها در رنگ 4يا مردم آريايي و مردم بومي يا داسا ورنا 3آريا ورنا. شهرت يافتند

ها تر از آريايياي بودند، حتي در شكل فيزيكي بدن كه خيلي كوتاهپوست كه قهوه
كنيم، هاي فرهنگي اين دو گروه را مطالعه ميوقتي تفاوت. هستند، نيز تفاوت داشتند

ها و بسياري از چيزهاي ، سنتبينيم در باورها، زبان، اعتقادات، مذهب، آداب و رسوم مي
   ). 33: 1949مدار، مجو(اندديگر با يكديگر تفاوت داشته

داساها، بومياني بودند كه با شهروندان آريايي سازش كرده و يا  يا همان سودراها
ها تحليل ترين طبقه نظام طبقاتي كاست در درون طبقه آرياييو به عنوان پست شدهاسير 
 ها را به رسميت شناخته و درها آناي در نظام كاست، آرياييبا ايجاد چنين طبقه. رفتند

در اين مورد . جاي دادندها  به آنو كردند انتخاب  ،جامعه خود به عنوان شهروندان جديد
گيري كرد كه انتخاب داساها در نظام طبقاتي كاست به عنوان طبقه توان اينگونه نتيجهمي

ها و مردمان بومي سودراها، اصولاً براي رهايي از هرگونه آشوب و درگيري ميان آريايي
. اي بجز رسميت شناختن چنين افرادي در جامعه آريايي نبوده استارهبوده است و چ

اما در  .ها تحليل رفتندترين طبقه در درون طبقه آرياييبنابراين اين افراد به عنوان پست
خوريم كه كمتر نام كنار چهار وارناي اصلي، ما به پنجمين وارناي طبقه كاست نيز برمي

ها كه متشكل از يا طبقه نجس "پاريا". آورده شده است آن در نظام طبقات كاست هندوها
 افراد قبايل مختلف با فرهنگ بسيار ابتدايي و سبك زندگي بسيار كثيف و نفرت آور

ها مجبوراً براي حفظ شدند و آريايي نگريسته ميهاي بسيار پست ، به چشم انسانبودند
ها تماس پيدا نكنند مردم آريايي با آنها را در اين طبقه قرار دادند تا نژاد و خون خود، آن

  .و تداخل خوني و نژادي به وجود نيايد

                                                 
1 . Dasa  
2 . Sodra  
3 . Arya Varna  
4 . Dasa Varna 
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آور بود كه شكي نيست زندگي اين مردمان اوليه به حدي براي جامعه آريايي نفرت 
ها منجر به تبعيض اجتماعي شديد ميان آنان شده ها و طبق معيارهاي آناز نگاه آريايي

لند فرهنگي ميان اين جوامع كشيده شد كه همچنان پا ديوار بو بدين ترتيب، يك . بود
اين تبعيض اجتماعي بود كه توانست اساس و بنياد غير قابل لمس  ،به هر حال. برجاست

  . ها ايجاد كندرا در ميان آن) نجس بودن(بودن 
اي مخصوصاً در بندي چهارگانهها يعني ايرانيان نيز چنين طبقهدر شاخه ديگر آريايي

در هند را به خود  موجودهاي اما صورت كاست. اسانيان وجود داشته استدوران س
ها جدا ها از غير آرياييبندي كاست در اصل اين بود كه آريايياساس تقسيم. نگرفت
بندي ها هم اثر گذاشت و تدريجاً تقسيمكم در آرياييبندي كمتقسيممنتهي اين . بمانند

هاي تازه به ايشان هم صورت گرفت و كاست ديگري بر اساس مشاغل در ميان خود
از ميان توده دهقانان . شدبندي مي طبقه ،امور و كارهاي زندگي ،به اين ترتيب. وجود آمد

كاشترياها . وران و بازرگانان بودند ويسياها بيرون آمدند كه كشاورزان و پيشه ،و كشاورزان
روحانيان و متفكراني بودند كه  ،انبرهمن. دادندطبقه حكمرانان و جنگاوران را تشكيل مي

هاي نژادي و ملي را حفظ و آلشد بايد راهنماي دين و سياست باشند و ايدهتصور مي
گرفتند كه شامل كارگران عادي و قرار مي در پايين اين سه طبقه سودراها. حراست كنند

: 1350رو،نه(پرداختند كه به كار كشاورزي نمي شد مي غير ماهر و مزدوران و كساني
142 .(  

  

  نظام طبقاتي كاست در ريگ ودا
اند، اين نظر بعضي از محققان اوليه اروپايي كه روي نظام طبقاتي كاست كار كرده 

چيزي كه بر  ؛آزاد بودند ،ها از نظر طبقه اجتماعيودا، آرياييرا دارند كه در جامعه ريگ
در حالي كه بيشتر محققان  .شده استپيشرفت محسوب مينوعي ها اساس نظر و گفته آن

ها وجود اند كه اين نظام در آن زمان در ميان آريايياخير، در مورد اين موضوع اعلام كرده
  ).106: 1981دت، ( اما به صورتي كه بعداً توانست پيشترفت و توسعه يابد نبود ،داشت
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سرود معروف و روحاني پوروشا  خورد به چشم مينكته مهمي كه در ريگ ودا  
اين سرود معروف است كه اساس و پايه نظام  .كه به معني پرورش است است هاوكتس

: اين سرود آمده است 12و  11در بند. و به وجود آمده است دادهبندي هند شكل طبقه
را ذبح كردند آن را به چند قطعه تقسيم نمودند، دهان او ) پرورش( وقتي پوروشا

  را چه ناميدند؟ ها و پاهايشچيست؟ بازوانش كدام؟ ران
هايش دهان او برهمن بود و دو دستش راجينه و ران: نيز آمده است 12در بند  

  ).183: 1367گزيده ريگ ودا، ( آمد ويسيه و شودر از پاهايش به وجود
به سوي من آي، اي : ريگ ودا نيزآمده است هشتاد و سه در ماندالاي دهم سرود 

داري، در فكر دوست خود باش و داسيوها را  مينو، اي كه رعد را چون سلاحي به دست
  ).335: 1367گزيده ريگ ودا، (هلاك ساز

و سپس اي پوروراسه، ايزدان قدرت تو را در جنگ افزون : همچنين آمده است 
  ). 347: 1367گزيده ريگ ودا، ( ساختند تا دسيوها را از ميان برداري

اي : سرود هفتاد آمده است ماندالاي پنجمدر يا آن كه در ستايش ميترا و وارنا 
شما كه در نجات . رودراها، ما را با پاسداران خود محافظت فرماييد و ما را نجات دهيد

: 1367گزيده ريگ ودا، ( باشد كه ما خودمان دسيوها را مطيع سازيم. هستيد بخشي ماهر
381.(  

ه دو دورة خاص را در جامع كه استآن نكته جالب توجه در سرودهاي ريگ ودا  
   :دهدآريايي به ما نشان مي

  ها و داسيوهادوران جنگ و خونريزي ميان آريايي )الف
  زمان صلح و آشتي ميان اين دو جامعه )ب

قسمت اول سرودها، به صورتي است كه بحث از كشتار و هلاك كردن داسيوها  
تي است، مانند ماندالاي دهم سرود هشتاد و سه و در قسمت دوم نيز بحث از صلح و آش

يعني خاموش شدن آتش جنگ و درگيري ميان دو جامعه آريا ورنا و داسيو ورنا و  ؛است
اكنون ريگ ودا از داسيوها  .قبول كردن داسيوها به عنوان شهروندان جديد از سوي آريايي
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نشاند، تا آرامش ها ميسازد و آنان را به نوعي در كنار آرياييمقام و مرتبه خاصي مي
: ريگ ودا آمده است 19در اندراو اندراني، بخش . آريا ورنا برقرار شودنسبي در جامعه 

: 1367گزيده ريگ ودا، ( داسه و آريا را از يكديگر تشخيص داده بر همه نظر كرده ميرم
357.(  

اي : آمده است 18بند  )يازدهماندالاي دوم، سرود (همچنين در ستايش اندرا  
را مقهور ساختي » دانوه«فرزند عنكبوت مانند » وريترا«اندراي قهرمان، نيرويي را كه با آن 

داسيوها در طرف چپ تو قرار . نگاهدار و دريچه روشنايي را به سوي آريا بگشا
  .ندا گرفته

آن مرداني را كه تحت حمايت تو بر رقيبان خود پيشي : آمده است 19در بند 
تو ( اين را براي ما. حترام نماييمها بر داسيوها غلبه كردند، اگونه كه آريااند، همانگرفته

گزيده ( ايهلاك ساخته» ترتيه«را براي دوستي » توشتر«پسر » ويشورپ«تو ) ايانجام داده
  ). 63: 1367ريگ ودا، 

) اهما(هاي عظيم را كه اي اندرا، اي قهرمان، تو آب: يا در بخش ديگري آمده است
اي و به نيرويي كه ها را پخش نمودهاي و آنپيش از اين دربند كرده بود آزاد ساخته

گزيده ريگ ( اياند، آن برده را كه لاف جاويداني ميزد فرو انداخته سرودها به تو بخشيده
  .اندبرده را به داسيوها معني كرده ،در اين قسمت). 59: 1367ودا، 

همچنين در ماندالاي پنجم سرود هفتاد ريگ ودا در ستايش ميترا و وارنا آمده  
پاسداران خود محافظت فرماييد و ما را نجات دهيد، شما كه در  اي روداها، ما را با :است

: 1367گزيده ريگ ودا، (نجات بخشي ماهريد، باشد كه خودمان داسيوها را مطيع سازيم
381 .(  

اما جمعاً ده بار نام داسيو و داسه در ريگ ودا آمده است كه شش بار نام داسيو  
اين سرود نشان دهندة تقسيمات خاص ديني است كه تفكرات . اسهاست و چهار بار نام د

با اين . خاص در حمايت از نظام طبقاتي كاست درآمده است اي ديني به صورت پشتوانه
طبق عقيده محققان ذي صلاح هندي، اين سرود، نسبتاً جديد و تازه است و  حال
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ي كاست در دوره ريگ ودا بندي نظام طبقاتتواند نمايانگر كار و مشاغل و تقسيم نمي
داراي سه طبقة متفاوت  ،ها قبل از مهاجرت و ورود به سرزمين هندچرا كه آريايي ؛باشد

  ).  37: 1951دت، ( جا بحث از چهار طبقه مجزا است بودند و در اين
كه در  كند مطرح ميبندي دوران ريگ ودا كه در بالا بحث شد، اين مسأله را طبقه 

امعه هند به دو گروه بزرگ، آرياوارنا و داساوارنا تقسيم شده بود و اين آن دوره ودايي ج
نظام اجتماعي نيز تنها در درون طبقه آرياوارنا بوده است و كلاً معلوم نيست اين نظام 

  . در كجاي سرزمين هند شكل گرفته بود ابتدا طبقاتي
  

  نظام طبقاتي در شاهنامه
كم و بيش با همين طبيعت امروزي، از  آنچه مسلم است، سرزمين ايران،       

ها ديرباز مسكن اقوام گوناگون آريايي بوده است و به همين سبب اين كشور به نام آن
هاي زبان  ها كه حاصل پژوهشنظر غالب درباره خاستگاه آريايي. شود ايران ناميده مي

تبارشان بخشي  شناسان است، اين است كه اقوام آريايي كهشناسان و دستاوردهاي باستان
از مردم هند و مردم ايران و به عبارت ديگر هندو ايراني هستند، در جنوب شرقي روسيه 

به صورت دو بخش . اند زيسته هايي از آسياي مركزي در پيرامون درياچه آرال مي و بخش
- اند و جمعيت اصلي هند و ايران را تشكيل دادهعمده در هندوستان و ايران استقرار يافته

دهند كه جهت اصلي هند و ايران از نظر قومي  شناسي نشان ميمطالعات زبان. اند
دو شناسه مهم اقوام و قبايل آريايي ايران و هند، . خويشاوندي تنگاتنگي با يكديگر دارند

ي كه بين هنكته قابل توج. ريشه باورهاي مشترك ديني و سنتي و ريشه زبان اينان است
آيد، م معروف به هندواروپايي در اين ايام مشترك به نظرميها و شايد تمام اقواآريايي

گانه در جامعه عبارت بوده از نظام پدرسالاري در خانواده و قبيله و نظام طبقات سه
اند گانه آريايي در آغاز در عرض يكديگر بودهطبقات سه ،بدون شك. شباني و روستايي
كار به شمار بيشتر معرف تقسيم ها و قبايل وجود اين طبقات شايد و در داخل تيره

ظاهراً  اندك  ،مالكيت ابزار توليد و تفاوت در مهارت. در حيثيتنه تفاوت  ،آمده است مي
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، اين طبقات را هاي طولاني روي داده ضمن مهاجرت هايي كه در اندك و در طي تحول
هايي در و بالاخره با توسعه تمدن و سكونت ناست سرانجام در طول يكديگر قرار داده 

روستاها و شهرها طبقه صنعتگر را هم كه حتي در زندگي كوچ نشيني نيز تدريجاً 
هذا اين تحول در احوال  مع. ها نهاده استوجودش مورد حاجت شده بود در كنار آن

ها بعد از  طبقات در بين تمام طوايف مختلف آريايي به يكسان انجام نيافته است و قرن
اي ممكن بوده است هنوز در جامعه اوستايي، در خانواده ،گرها از يكديجدايي آريايي

يا چوپان ) نر، رتشتار(يا جنگجو ) آذربان، زوتار، زودتر(آيند كاهن فرزنداني كه به دنيا مي
جامعه آريايي تقريباً همه جا بر وجود  ،با اين وصف. باشند)واستر، فشوينت(گله دار

هاي عهد دهد ايراني هر حال قراين نشان ميبه . همين طبقات سه گانه مبتني بوده است
آداب و  و نيز اند زيسته جا مي ها با هم در يك هاي عهد ودا مدت وئجه با هنديآيرانه

هاي هندوان منعكس ااوستا نيز مثل ود يترين اجزا كه در كهنه اند ي داشتهرسوم مشترك
  ).18: 1384زرين كوب، (است 

ت است، تنها اوستا و شاهنامه است كه نظام شواهدي كه امروزه در ايران در دس 
ها به سرزمين  از دوره ورود آريايي ،نظام طبقاتي و اين دهد طبقاتي در ايران را نشان مي

در  .دهد ايران تا پايان حكومت ساسانيان حدود قرن سوم تا قرن هفتم ميلادي را نشان مي
حتي بعد از فتح . شوند مياين طبقات به چهار طبقه متفاوت تقسيم كه اين دوره است 

اما . هايي دست نخورده باقي مانده بود بنديبراي مدتي چنين طبقه ،ايران توسط مسلمانان
بندي اجتماعي در ايران به دنبال گرايش ايرانيان به دين مبين اسلام، آرام آرام مسأله طبقه

  .تغيير كرد و كلاً از بين رفت
كند كه تماعي اوليه در ميان ايرانيان بيان ميفردوسي در شاهنامه در مورد ساختار اج

اين نظام طبقاتي كه . بندي اجتماعي ايرانيان بر اساس حرفه و شغل بوده استمنشأ طبقه
ها است و داراي چهار طبقه مجزا و متفاوت با يكديگرند، از ابتكارات عظيم آريايي

  : كندگونه آن را بيان مي فردوسي در بخش پادشاهي جمشيد اين
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  بدين اندرون، پنجهي نيز خورد  اي انجمن كرد مردزهر پيشه

  رسم پرستندگان دانيشبه  خوانيش 1گروهي كه آتورنيان

  پرستنده را جايگه كرد كوه  جدا كردشان از ميان گروه

  نوان، پيش روشن جهاندارشان  بدان تا پرستش بود كارشان

  ندندخوا 2همي نام تيشتاريان  صفي بر دگر دست، بنشاندند

  فروزندة لشكر و كشورند  كجا شير مردان جنگاورند

  وزايشان بود نام مردي به پاي  جايكزايشان بود تخت شاهي به

  كجا نيست از كس برايشان سپاس  سه ديگر گٌرهٌ را شناس 3پسويي

  گاه خورش، سرزنش نشنوندبه  بكارند و ورزند و خود بدروند

  واز پيغاره، آسوده گوشوز آ  ز فرمان تن آزاده و خورده نوش

  بر آسوده از داور و گفتگوي  تن آزاد و آباد گيتي بدوي

  همان دست ورزان ابا سركشي  4چهارم كه خوانند اٌهتٌوخٌشي

  روانشان هميشه پر انديشه بود  كجا كارشان، همگنان، پيشه بود
( 31-32: 1ج: 1384كزازي، ) 

                                                    
بندي طبقات اجتماعي آخرين دوران حيات امپراتوري ايران در توان سازماناما مي

، مالكيت )نژاد(خون شامل عصر ساساني را بر مبناي تعامل و تقابل پنج عنصر اساسي، 
امور روحاني و (، علم و فضيلت )جنگاوري و امور ديواني( ، تخصص و تجربه)اشرافيت(

 : به شرح زير بيان داشت) كشاورزي و گله داري(ي بهره بردارهاي توليد و و شيوه) ديني

، شهرداران )ويسپوهران(شاهزادگان ) 1: هاي قدرتي جامعه مركب ازگروه :اول
 ؛شناسان و دانشمندان مختلفروحانيان، پزشكان، ستاره )2؛ و امراي درباري) استانداران(

                                                 
 به معناي روحانيان . ١

  به معني لشكريان.  ٢

  به معني كشاورز.  ٣

  به معني پيشه ور . ٤
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ان و صاحبان مشاغل دبير( ديوانيان )5؛ نظاميان )4 ،)ها فئودال( مالكان بزرگ اراضي )3
  .)دولتي

صنعتگران و ) 3گله داران؛ ) 2ان؛ كشاورز) 1: هاي غير حاكم متشكل ازگروه: دوم
   .كارگران) 4؛ وران شهريپيشه

آن طور كه راه و رسم زندگي در ايران بوده است، مقام اجتماعي و شخصيت  
اي هركس تنها از طريق حفظ قهانساني و حيثيت خانوادگي و اعتبارات قومي و منط

به همين . شده استارتباط با هسته مركزي قدرت يا دربار و شخص شاه تأمين مي
صورت، طبقات حاكم و غير حاكم پيش گفته نيز هر كدام رؤسايي به شرح ذيل داشتند 

  :اندها با بالاترين مقام اجرايي و قضايي و قانوني كشور بودهكه واسطه ارتباطي آن
رييس ( واستريوشان سالار )4؛ ايران دبيربد )3؛ ارتشتاران سالار )2؛ وبدان موبدم) 1

  )سرپرست اصناف( هتخشان بد )5؛ )دارانكشاورزي و گله
بقات اجتماعي آن اين چنين باري تصوير كلي جامعه آريايي و خطوط اساسي ط

 )پايين( ن وصنعتگرانكشاورزا) 3؛ )ميانه(رزميان )2؛ )بالا(روحانيان و آموزگاران )1: بود
 ).40 :1374شعباني، (

كلام گفته شدة سه فردي، چهارپيشه، پنج رد، با راوي انجام يابد، كدامند سه  
  ).16، هات19يسنا( فروش؟ پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك

اين ( پرور، صنعتگر، تكليف همهكدامند چهار پيشه؟ آذربان، رزمي، بزرگر گله 
ديشيدن، در راست گفتن، در راست رفتار كردن با مرد پاك ديني كه در راست ان) طبقات

يسنا ( ، پژوهندة دين است، برابر است از كردارش جهان راستي برافزايد)رو(پيرو راهنما 
  ). 17، هات19

ه سه طبقه مختلف منقسم شده اساساً در ايران قديم، مردم ب: نويسدپورداوود مي
اما اين طبقات اجتماعي در زبان پهلوي به  .واستريه) 3  ؛رشتشتر )2 ؛اثَروان) 1: بودند

  .واستريوس )3ارتشتاره؛  )2  ؛آسروك) 1: كه عبارت بودند از شدندشكل ديگري بيان مي
، رزمي يا سپاهي، برزگر يا كشاورز اهل )پيشواي ديني(بر حسب ترتيب يعني آذربان 
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نان را نيز طبقه مخصوص قرار شمردند، بعدها آواستريوشان مي وحرفه و صنعت را جز
: 1356پورداوود، (هوتخش شده است  ،داده، هوييتي خواندند كه در زبان پهلوي پازند

  ). 211، 1ج
ها امتداد يافته به همان كه اين كوه به هر اندازه: شت آمده استي دهمچنين در زاميا
زامياد ( پرور بخش نمودها را بهرة پيشوايان، رزميان و برزگران گلهاندازه او آفريدگار آن

  ). 7شت، فقرهي
كلمات پيشوايان و رزميان و برزگران بر حسب ترتيب به جاي : نويسدپورداوود مي

كلمات اثَروان، رشَتشتر و استريه ترجمه شده كه در پهلوي، آتوربان، ارتشتاران و 
و ) ورپيشه(دكه پيشتر باشرا در يسنا نوزده فقره هفده يك طبقه ديگر . واستريوشان گويند

سه آتشكده معروف عهد . شمردندواستريوشان مي وهتخشانرا جز ،در زبان پهلوي و پازند
بغ و آذربرزين مهر باشد به حسب ترتيب آتش  سب، آذر فرننساسانيان كه آذر گش

 شد ان شمرده ميزپادشاهي، رزميان و آتش اَتوربانان يا پيشوايان ديني و آتش كشاور
  ). 331، 2ج : 1356پورداوود، (

. صورت ديگر آورده استه دكتر كزازي در كتاب نامه باستان خود، نام كلمات را ب
جاي كلمه نيساريان، كلمه ه اي كلمه كارتوزيان، كلمه آتورنيان آورده است و ببه جمثلاً 

همان  جاي كلمه بسودي، كلمه پسويي و در پايان نيزكلمه اهتوخشي را به ه تيشتاريان و ب
  ).267-256: 1384كزازي، (رده است صورت آو

اما آنچه در اوستا آمده است نشان دهنده سه طبقه بودن جامعه ايراني است كه بر  
درست همانند آنچه كه فردوسي در شاهنامه  ؛انداساس حرف و مشاغل به وجود آمده

ضعيت نشان از تغيير و ،كنداما طبقه چهارمي كه فردوسي از آن ياد مي. كندخود بيان مي
گروهي رو به مشاغل جديد  دارد دارد و معلوم ميحرف و مشاغل در جامعه ايراني 

چرا كه صنعت با شهرنشيني رابطه بسيار  ؛اند و صددرصد ساكنين شهرها هستندآورده
داران قديم آريايي تا پيداست كه گله: نويسدمجيدزاده در اين خصوص مي. نزديكي دارد

هاي متصرف شده ايران به كشت و زرع پرداخته سرزميناين زمان مدت مديدي را در 
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ترين شهرهاي بر سر پاي بودند و مناطق شهري معتبري چون همدان را كه از قديمي
با اين . رسد، به وجود آورده بودندسال قبل از ميلاد مي 1100جهان است و سابقه آن تا 

شر صنعتگر و هنرمند در همه توسعه حيات شهري و به دنبال آن حدوث الزامي پيدايش ق
ماند كه ايرانيان هاي كشور به يكسان صورت نگرفته است و ترديدي نميهمه بخش

درجات بالايي از تمدن را تجربه كرده بودند، و نه تنها استفاده از محصولات كشاورزي 
در ميان آنان به وسعت و فراواني معمول بوده است، بلكه طبقه اجتماعي ديگري به نام 

داران به ران، جاي ويژه خود را در كنار روحانيان و نظاميان و كشاورزان و گلهصنعتگ
اما گروه چهارم نظام طبقاتي ايران نشان ). 68-69: 1360مجيدزاده،( دست آورده بودند

بعداً بر اساس مسايل اجتماعي خاص خود در زمان ساسانيان شكل اين گروه دهد كه مي
چرا كه  ؛اين مساله در دوره اوستا نبودهكه است آن لم مس نكتهبه هر حال . گرفته است

  .نكرده است يادنامي از آن در اوستا نيست و فردوسي نيز از آن در شاهنامه خود 

طبقات اجتماعي ايرانيان و هاي نزديك ميان نظام محققان زيادي اشاره به شباهت
سنارت . اندهاي بسياريهتها معتقدند اين دونظام طبقاتي داراي شباآن. ها دارندهندي

ها و توسعه نظام كاست را در هندوستان مورد قضاوت و بررسي خود آخرين پيشرفت
ها و ايرانيان روزگاري در كنار يكديگر قرار داده و معتقد است، با اين كه پيشينيان هندي

 ستاما وجود كاست هيچ گاه در تاريخ ايران مورد اشاره قرار نگرفته ا. اندزيستهمي
  ). 21: 1979گوري،(

هاي پيشرفتتحولات هاي خود فرض را بر اين گرفته است كه سنارت در نوشته
بايست در يك مكان با خطوط مشابه و كاملاً يك پديده اجتماعي در دو كشور مي

هاي اساسي تشكيلات فرهنگي، ساختار اقتصادي او به تفاوت. داده استمشخص رخ مي
در هندوستان همان طور كه : نويسداندازد و مي نگاهي ميو تركيب حقوقي دو كشور 

خصوصاً در طول . اي فاحشي با ايرانيان دارده مشخص است اين تقسيمات اوليه تفاوت
چهار طبقه اجتماعي وجود داشته  ،سلسله ساسانيان و قبل از ورود مسلمانان به ايران

اين چهار طبقة . و صنعتگران كشاورزان )4؛ دبيران )3؛ ارتشيان )2روحانيون؛ ) 1. است
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كه در نظر گرفته توان به عنوان ابتكاري از جانب شاه جامعه را با توجه به اين موضوع مي
در دوران پادشاهي و حكومتش بر مردم ايران به عنوان شخصي آشنا با سرزمين تاريخي و 

  .است و اين نظام طبقاتي را گسترش دادهكهن و جامعه خود شناخته شده است فرهنگ 
اين طبقات چهارگانه معرفي شده از ابتداي دوره اوستايي، مشابه با همان طبقات  

. فرم و الگوي مشابهند اراينظام طبقاتي، ددو اين . ذكر شده در ريگ وداي هندي است
حتي در شاهنامه نيز كارتوزيان به معناي روحانيان، نيساريان به معناي ارتشيان و طبقه 

تصوير . ور گفته شده استورزان وطبقه اهتوخوشي به معناي پيشهبسودي به معناي كشا
جز اين كه در  ارد؛با تقسيمات ايرانيان ند يچنان تفاوت آن ،اين موضوع ازودا ريگ

ها يا به گفته فردوسي اهتوخوشي آمدند و هوئيتي، زارع به شمار ميها بسودي ،شاهنامه
سياها مردمان عادي و رعيت بودند و در ريگ ودا،  واي. رفتندصنعتگر به شمار مي

اين مساله به صورت مشخص بين دو . شدندسودراها به عنوان كارگر به كار گرفته مي
م كاست ايرانيان و نظان و جنگاوران كه همان ارتشيان باشد در دو اتر روحاني گروه بزرگ

ريگ  يراجانياهمان كارتوزيان شاهنامه هستند و  ،برهمنان ريگ ودا. ها وجود داردهندي
با توجه به . توان مشاهده كردها تفاوتي نميودا نيز نيساريان شاهنامه است وميان آن

كاملاً  ،شود كه اين دوبندي اين طبقات در نظام كاست، كاملاً مشاهده ميحالت و درجه
بندي ايرانيان كه شاهنامه از آن ياد مي كند، يك پس طبقه. دهستنمشابه و يكسان  

توان رابطه بندي دوران ريگ ودايي است كه به راحتي ميندي يكسان با طبقهب طبقه
محققان زيادي . بندي را طبق نظر اكثر محققان به دست آوردمستقيم ميان اين دو طبقه

ودا و تشابه بسياري از ايزدان  توافق دارند تشابه نظام طبقاتي ميان شاهنامه و ريگ
ها از طريق سرزمين ايران وارد هند هد كه هندوآرياييداوستايي و ريگ ودايي نشان مي

كردند  زماني نيز اجداد اين دو جامعه با يكديگر در يك اجتماع بزرگ زندگي مي. اندشده
: 1945ماساني، (اي در درون جامعه خود بودند بندي بزرگ سه طبقهكه داراي يك طبقه

131.(   
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دي هندو اروپايي را در بعضي جوامع بنبا مطالعه نظام طبقاتي كاست، طبقه 1هاول
از شرايط بومي و محلي نبوده  يبه چهار طبقه مختلف تقسيم كرده است، كه صرفاً توصيف

. كارگران )4؛ بازرگانان )3؛ جنگجويان )2؛ خردمندان )1: اين چهار طبقه عبارتند از. است
ر مهمي در توسعه گرفتند و نقش بسيااين طبقات مختلف تمام افراد جامعه را در بر مي

  ).  5: 1953هاول، (تمدن جامعه خود داشتند
در بعضي از  موجودهاي بنديتقسيماز  يهاي با ارزشبسياري از محققان نيز مثال

مردمان باستان، جامعه را به چهار طبقه : نويسدمي هاول. كنندجوامع باستاني ذكر مي
) 4؛ كشاورزان و گله داران )3 ؛نجنگجويا )2 ؛روحانيان )1 :مختلف تقسيم كرده بودند

  ).   6: 1953هاول، ( )صنعتگران ( وران يا  پيشه
 يها، كم و بيش در ريگ ودابندياين تقسيم ،هايي كه آورده شده استدر مثال 

ها در جوامع مختلف البته كليه شباهات و تفاوت. هندي و شاهنامه فردوسي يكسان است
تواند ساخته همان هاي طبقات مختلف نميبنديقسيمتكه باستاني نشان دهنده آن است 

از يك  ها در باب نظام طبقاتي،و تفكر ها بايستي اين انديشهبلكه مي ؛جوامع باشد
جامعه، هر در  و بعداً گرديدهدريافت  ،خاص اي نطقهمسرچشمه سيراب شده باشند و از 

خود نشان دهنده تاثيرات  امر، اين. اند يافته ، اشاعه و رواجآنبر اساس شكل اجتماعي 
گواه و شاهدي است از  ،تاريخ. اجتماعي، سياسي، فرهنگي بين جوامع مختلف بوده است

هميشه و پيوسته در ميان جوامع وجود داشته است كه خود  ،اين كه ارتباطات فرهنگي
  . نظام طبقاتي كاست گيري شكل استدلالي است بر

ات اجتماعي در ايران و جهان بر هر ز، معتقد است كه  سابقه تشكيل طبقتشوار
نمايد كه ايرانيان آريايي از اي از علل كه استوار بوده باشد، اين نكته بديهي ميمجموعه

ها اي از رشد اجتماعي و تفكيك مسئوليتبدو ظهور خود در منطقه فلات ايران، به مرحله
بودند كه بتوانند از ها و تعلقات خاص هر كدام رسيده در ميان خويش و تشخيص توانايي

  ).  649: 1983ز، تشوار( هاي اجتماعي مبتني بر كار و پيشه سخن بگويندبنديتقسيم

                                                 
1. Havell 
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بندي طبقاتي كه در جامعه ايران براساس اوستا شكل گرفت و فردوسي آن را تقسيم
ي كه خود طبقات بعداً براي خود به يها كند، و زير مجموعهدر شاهنامه خود بيان مي

مالكيت، خون، علم،  ، شاملدهد، كه جامعه ايراني برپنج ركن ند نشان ميوجود آورد
هاي بارزي  ، تفاوتهمچنين در ميان طبقات عامه. قائم بوده است تخصص، شيوه توليد

اي  توانست به حرفه مقامي ثابت داشتند و كسي نمي ،هر يك از افراد. وجود داشت
ريده شده باشد كه همان طبقه اجتماعي آف مشغول شود، مگر آنچه ازجانب خدا براي آن

چرا كه تحرك اجتماعي در طبقات  ؛امكان پذير نبود ،تغيير در طبقات اجتماعي. او بود
گونه  بلكه در هند نيز اين ، نه تنها در ايران،اين سياست. نمود ميممكن نااجتماعي كاملاً 

چ كاري را از كارهاي پادشاهان ايران هي. بوده و تغييرطبقاتي امكان پذير نبوده است
از زمان لشكركشي نوشيروان به روم فردوسي . سپردند ديواني به مردم پست نژاد نمي

   :حكايتي نقل كرده است كه حاكي از همين ممنوعيت عوام الناس است
  

 از اندازه لشكر شهريار 
 بيامد برشاه موبد چوگرد 

 بدو گفت زايدر سه اسبه برو 
 زبازارگان و دهقان شهر 

بهر سپه اين درم فام خواه ز   
منش بيامد فرستاده خوش  

 درم خواست فام از پي شهريار 
فروش يكي كفشگر بود موزه  

 درم چند بايد بدو گفت مرد 
دار چنين گفت كاي پرخرد مايه  
 بياورد قپان و سنگ و درم 

 بدو كفشگر گفت كاي خوب چهر 

كم آمد درم تنگ سيصد هزار 
به گنج آنچه بود از درم ياد كرد 

گزين كن يكي نامبردار گو 
كسي را كجا بايد از نام بهر 
بزودي بفرمايد از گنج شاه 

جوان و خردمند و نيكو كنش 
دار  شد بسي مايه برو انجمن

بگفتار او تيز بگشاد گوش 
دلاور شمار درم يادكرد 

صدهزار  چهل من درم هرمني
نبد هيچ دفتر به كار و قلم 

برنجي به گويي به بوذرجمهر 
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 كه اندر زمانه مرا كودكي است 
جهان  به گويي مگر شهريار  

 كه او را سپارد به فرهنگيان 
 فرستاده گفت اين ندارم برنج 

 بيامد برمرد دانا به شب 
 به شاه جهان گفت بوذرجمهر 

فروش يكي آرزو كرد موزه  
 فرستاده گويد كه اين مرد گفت 

 يكي پور دارم رسيده بجاي 
 اگر شاه باشد بدين دستگير 

 زيزدان بخواهم همي جان شاه 
اي خردمند مرد بدو گفت شاه   

 برو همچنان بازگردان شتر 
 چو بازارگان بچه گردد دبير 

 چو فرزند ما برنشيند به تخت 
 هنر بايد از مرد موزه فروش 

 بدست خردمند مردنژاد 
 به ما بر پس مرگ نفرين بود 

 نخواهيم روزي جز از گنج داد 
 هم اكنون شتر باز گردان براه 
  فرستاده برگشت و شد با درم

 

كه بازار او بردلم خوار نيست 
مرا شاد گرداند اندر نهان 

كه دارد سر مايه و هنگ آن 
كه كوتاه كردي مرا راه گنج 
وزان كفشگر نيز بگشاد لب 

كه اي شاه نيك اختر خوب چهر 
من بنده گوش  اگر شاه دارد به

شاه جهان با خرد باد جفت  كه
بفرهنگ جويد همي رهنماي 
كه اين پاك فرزند گردد دبير 
كه جاويد باد اين سزاورگاه 
چرا ديو چشم ترا تيره كرد 

مبادا كزو سيم خواهيم و در 
هنرمند و بادانش و يادگير 

دبيري به بايدش پيروز بخت 
بدين كار ديگر تو با من مكوش

ردباد نماند بجز حسرت و س
چه آيين اين روزگار اين بود 

درم زو مخواه و مكن رنج ياد 
دوزان مخواه درم خواه وز موزه

دل كفشگر گشت پردرد و غم 

  )4155بيت  296، 8ج: 1379فردوسي،( 
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اهتمام پادشاه ايران را در حفظ حدود طبقات اجتماعي ايران نشان  ،اين حكايت

نمونه طبقه پايين جامعه است كه هرجا  ،عهد ساسانيدهد و كفشگر در اغلب روايات  مي

آن گونه كه مشخص است جايگاه كفشگران در . اند اند، از كفشگر سخن راندهمثالي آورده

ها برابر بوده است و هردو در طبقات پايين جامعه جاي  نظام طبقاتي ايرانيان و هندي

  . داشتند 

كاملاً انسداد طبقاتي  و گر مجاز نبوداي به طبقه دي بالا رفتن از طبقه ،به طوركلي

شد و آن وقتي بود كه در يكي از آحاد رعيت  وجود داشت، ولي گاهي استثنائاً واقع مي

در اين صورت بنابر نامه تنسر آن را بر شاه عرض . داد اهليت و هنر خاصي نشان مي

دانند به غير كردند، بعد تجربيات موبدان و هيربدان و طول مشاهدات، تا اگر مستحق  مي

طايفه الحاق فرمايند اگر آن شخص در پارسايي آزموده بود، او را وارد طبقه روحانيان 

كردند و اگر قوت و شجاعت و دليري داشت، او را در طبقه رزميان داخل مي نمودند  مي

در هر صورت، قبل از رفتن به . و اگر در عقل و قوه حافظه ممتاز بود در طبقه دبيران

بنابراين رفتن يكي از عامه به طبقه . ، بايستي تعليمات كافي و استواري بيابدطبقه اعلي

شاه اين اختيار را داشت و به اين وسيله خوني جديد در . اشراف به كلي ممتنع نبود

همچنان كه . فتادنياما بايد گفت اين مسأله بسيار نادر اتفاق . كرد هاي نجبا وارد مي رگ

) 214:1354 تنسر، نامه( ماند و فرزند او كفشگر باقيبراي كفشگر اتفاق نيافتد 

  ). 519: 1960دارمستتر،(

  

 گيري نتيجه

الي دارد و از غريشه پرت "كاست"همه انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند كه واژه 

وارد  ،هاي مهاجراما اصل اين نظام، توسط آريايي. جا وارد زبان انگليسي شده است آن
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اين مردمان، داراي طبقات مختلف اجتماعي بودند و . ستسرزمين هند گرديده ا

هاي برهمن، راجانيه و وايزيه ياد كرده ها با نامسرودهاي ريگ ودا از سه طبقه مختلف آن

ها، به دو طبقه تميز و باتوجه به اين تقسيمات، مردمان بومي نيز از سوي آريايي. است

درست شبيه به نظام طبقاتي در  اين تقسيمات ريگ ودايي،. غير تميز تقسيم شدند

ها آن آريايي و انددهد هر دو نظام طبقاتي، منشأ مشتركي داشتهشاهنامه است كه نشان مي

تقسيمات ريگ ودايي، به مرور زمان و در مراحل بعدي، به طبقات . اندرا به هند آورده

دايي، به تدريج با بندي اشاعه يافته ريگ وتقسيم. رشد و توسعه يافتند ،متعدد و گوناگون

. هاي معين شدت يافت و عامل تكثير هزاران لايه كاستي موجود در هند شدمحدوديت

كارتوزيان،  ، شاملآنچه در شاهنامه آمده است نشان دهنده سه طبقه بودن جامعه ايراني

  كه بر اساس حرف و مشاغل به وجود  است نيساريان، بسودي و اهتوخوشي

دي و اهتوخوشي، هميشه به عنوان طبقه عامه مردم در نظر گرفته طبقات بسو. بودندآمده 

ل ئنام دبيران است، بر اساس مساه طبقه چهارم كه بدهد  شواهد نشان مياما . شدندمي

نام آن نه در  ،به همين دليل. اجتماعي خاص خود در زمان ساسانيان شكل گرفته است

گانه، مشابه با همان طبقات ذكر شده در اين طبقات چهار .و نه در شاهنامهذكر شده اوستا 

. هستند مشابه ،هاي طبقاتي، از نظر شكل و الگوهردوي اين نظام. ريگ وداي هندي است

جز  ،تصوير نظام طبقاتي ريگ ودايي، تفاوت زيادي با تقسيمات نظام طبقاتي ايران ندارد

ه است و اهتوخوشي، بكار رفته ه كشاورز ب معناي زارع وه بسودي، ب ،اين كه درشاهنامه

در ريگ ودا، وايسياها، مردمان عادي و رعيت هستند و سودراها،  به . معناي صنعتگر

طبقه برهمنان ريگ ودايي، در واقع همان كارتوزيان . اندعنوان كارگر به كار گرفته شده

به با توجه . ريگ ودايي نيز مشابه نيساريان در شاهنامه است يراجانيا. اي هستندشاهنامه

هاي طبقاتي د كه اين نظامشوبندي اين طبقات در نظام كاست، مشاهده ميحالت و درجه

  . در شاهنامه و در ريگ ودا كاملاً مشابه و يكسان هستند
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